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  چكيده
تبارك الذي نـزل الفرقـان   «: قرآن براي هدايت همه نسلها است چنانچه خداي متعال مي فرمايد

هـر  ، ) در اين كلام الهي كه براي هدايت ابدي بشـر اسـت  1، فرقانال(»علي عبده ليكون للعالمين نذيرا
موجود از قرآن به نظـر  واژه يا كلمه بر اساس حكمتي صورت گرفته است ليكن با بررسي ترجمه هاي 
رسـانند. در ايـن    نمـي  مي رسد برخي از آنها ما را به غايت و هدفمان كه بهره بردن از كلام وحي است

مقاله نگارنده با شيوه تحليلي تطبيقي به بررسي ترجمه هاي آيه آخر سوره يوسف پرداختـه اسـت و بـا    
 قَـد  أنََّهم ظنَُّوارا در عبارت ها  ز ترجمهقرائي و روايي ضعف و لغزش برخي ا، ارائه ديدگاههاي كلامي

در توجيه اند  به دست آورده است؛ در واقع مترجمين و مفسريني كه چنين ترجمه اي را ارائه داده كذُبوا
كه آن احاديث از نظر سند و مـتن مـورد مناقشـه قـرار گرفتـه اسـت؛       اند  ترجمه خود رواياتي را آورده
رائات و دلايل و حجج قرائي به اين نتيجه رسـيده كـه ايـن ترجمـه هـيچ      همچنين با بررسي اختلاف ق

توجيه قرائي ندارد و در نهايت اين ترجمه كنار گذاشته مي شود و در نهايت دليل و علت اين برداشـت  
  در نظرات مفسرين بدست مي آيد.
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  مقدمه
ترجمه برگردان متني از زباني به زبان ديگر با رعايت مفهوم و محتـواي   از آنجا كه

آن و ترجمه قرآن فشرده تفسير به حساب مي آيد بايد منعكس كننده مفهوم و محتـواي  
بـه نقـد ترجمـه    فراوانـي  ت مقالا، هاي ارزشمند در كنار نشر ترجمه زبان مبدا باشد لذا

هر چـه  مترجمان بسيار سودمند است و آنان را راي كه باند  هاي موجود يا كهن پرداخته
ترجمـه هـاي   پـژوهش بـه بررسـي    در ايـن  . داشتخواهد نگاه دور ها  از لغزشبيشتر 

نْ      «از آيه موجود  ي مـ رنُا فَنُجـ حتَّى إذَِا استَيأَس الرُّسلُ و ظَنُّوا أَنَّهم قدَ كـُذبوا جـاءهم نصَـ
كلي از آنها به دست مـي آيـد كـه بـه نقـد و       ار مفهوم چهپرداخته شده است و  »نشَاء

تفاسـير و  ، هـا بررسي آنها  پرداخته خواهد شد در راستاي تحقق هدف مـذكور ترجمـه  
اختلاف قرائت اين آيه بررسي مي شود و از آنجا كه گروه سوم ترجمه  با دلايل كلامي 

اني نـدارد كنـار   نيـز همخـو  ، مربوط به عصمت انبياء معارض است و بـا دلايـل قرائـي   
سـوره مباركـه يوسـف بـه      110گذاشته مي شود اين نوشتار در راستاي نقد ترجمه آيه 

  بررسي علت ترجمه به صورت مذكور نيز پرداخته است.

  سوره مباركه يوسف 110تحقيق در ترجمه آيه 
جاءهم نصَرنُا فَنُجي منْ نَشـاء و لا  ستَيأَس الرُّسلُ و ظَنُّوا أَنَّهم قدَ كذُبوا احتَّى إذَِا : آيه

  ).110، (يوسف  يردَ بأْسنا عنِ الْقَومِ المْجرمِين.
آيه فوق مـي باشـد اينـك    ، گوناگون ترجمه شده استهاي  از آياتي كه به صورت

  : مي شود آن آوردههاي  چند نمونه از ترجمه
 ياريشـان ، كننـد  مى تكذيب را آنها كه دانستند چنان و شدند نوميد پيامبران چون -
 بازگردانيـده  گنهكـار  مـردم  از مـا  عذاب و داديم نجات خواستيم كه را كه هر و كرديم
  ).248، (آيتى. نشود
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 شده گفته دروغ آنها به كه بردند گمان و شدند مأيوس آنها از پيامبران كه آنجا تا -
 مـا  عـذاب  و يافتند نجات خواستيم را كسانى هر و رسيد فرا ما يارى حال آن در. است

  ).248، ارفعشود. ( نمى بازگردانده گنهكار مردم از
 گمـان  و شـده  مـأيوس  رسولان كه آنجا تا) كردند ضديت چندان انبياء با مردم( -
 كـس  هـيچ  ديگـر  كـه  كردنـد  گمان يا( شد خواهد خلاف خدا نصرت وعده كه كردند
 خواسـتيم  مـا  كـه  هر تا رسيد فرا بديشان ما يارى حال آن در) كرد نخواهد آنها تصديق
 الهـى (. شـد  نخواهـد  گردانـده  باز عالم بدكاران از ما انتقام و قهر نيز و، شد داده نجات
  ).248، اى قمشه

 كـه  زمـانى  تا] شدند منكر را حق هم مردم و خواندند خدا به را مردم، پيامبران[ -
 سـوى  از[ آنـان  به كه كردند گمان و شدند مأيوس]  مردم اكثر آوردن ايمان از[ پيامبران
 پيـامبران  بـه  مـا  يـارى ]  ناگهان. [است شده گفته دروغ]  حمايت و يارى وعده در مردم
 برگردانـده  مجرمـان  گروه از ما عذاب و يافتند رهايى خواستيم كه را كسانى پس رسيد
  )248، انصاريان. (شود نمى

 و نااميد ما رسولان اينكه تا نمودند ضديت و مخالفت انبياء با نادان مردم قدر آن -
 در و بـوده  خـلاف  و دروغ ما يارى و نصرت وعده كه مي كردند گمان و گشته مأيوس
 و قهـر  و مي داديـم  نجات مي خواستيم را كه هر نموده يارى را ايشان ما مواقعى چنين
  ).425بروجردي، ( شد. نمي دور كاران تبه از ما انتقام

 شـده  نوميد ارشاد از آنها]  كه ورزيدند مى اصرار پيامبران انكار به چندان كافران[ -
 و وضع چنين در، بردند مى رنج بودند شده تكذيب خود مردم سوى از كه فكر اين از و

 عنايـت  خيـر  نجـات  را خـود  لطف ى شايسته انسانهاى و رسيد مى فرا ما نصرت حالى
. بـود  نخواهـد  و نبـوده  شـدنى  دفـع  هرگـز  گناهكـاران  از مـا  عذاب البته و فرموديم مى

 ).563، صفارزاده(

 بـه  كـه  بردنـد  گمان) كافران( و گشتند نزديك نوميدى به پيامبران كه هنگامى تا -
 كـه  آن كـس  و رسـيد  در ايشان به ما يارى است شده گفته دروغ) پيامبران يعنى( ايشان
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. شـود  نمـى  داشـته  بـاز  تبهكـاران  گـروه  از ما دردناك كيفر و، يافت نجات خواستيم مى
  ).497، فارسى(

  چهارگانههاي  مروري بر ترجمه
با توجه به نمونه هاي بالا و ترجمه هاي ديگري كه به آدرس آنها اكتفا مـي شـود؛   

  : به صورت هاي ذيل ترجمه شده است كذُبوا قدَ أنََّهم مشخص شد كه عبارت ظنَُّوا
ترجمه هاي همسـو بـا آن   كه مردمشدن انبياء توسط كفار يا   تكذيب: ترجمه اول

  :  به شرح ذيل است
؛ 204، ؛ پاينـده 436 /6 ، ؛ امين248، اشرفى تبريزي ؛1129 /3 ، ؛ اسفرايني248، آيتى

، ؛ صـفارزاده 215 /1 ، ؛ صـادق نـوبري  229، ؛ شعرانى248، رضايى اصفهاني و همكاران
 .248، زاده مصباح ؛248، ؛ كاويانپور375، صفي عليشاه؛ 563

 از شـوند  مـأيوس  كـه  زمانى تا كنند مي دعوت انبياء يعنى الرُّسلُ استيَأسَ إِذَا حتَّى
به  اينجا در ظن كه كردند پيدا يقين و ظنَُّوا و مي كنند رها را آنها يأس از پس قوم ايمان
 و كردنـد  تكـذيب  را آنهـا  قـوم  كـه  كذُبوا قدَ أنََّهم بأس؛ لفظ به قرينه است يقين معنى

  ).  295 /7 ، نكردند. (طيب تصديق و پنداشتند دروغ را آنها فرمايشات
 /12 ، ؛ مترجمـان 336 /6 ، اندلسـي : تفاسيرهمسو با مورد اول به شـرح ذيـل اسـت   

 /8 ، ؛ نجفـي خمينـي  367-366، ؛ ابي زرعه عبدالرحمن بن محمد بن زنجلـه 314-315
  .98 /10 ، شيرازي و همكاران؛ مكارم 443 /4 ، ؛ خسرواني188 /5 ، ؛ قرشي219-220

 كه اند  گمان مردم بر اينكه انبياء به آنها دروغ گفته: ترجمه دوم
  : هاي همسو با آن به شرح ذيل است ترجمه
، ؛خواجوى248، پور ؛ بهرام248، برزى ؛248، انصاريان؛ 248، انصارى؛ 248، ارفع

؛ 182 /5 ، قرشـي  ؛248، ؛ فولادوند248، ؛ طاهرى قزويني248، ؛ سراج531، دهلوى ؛94
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؛ 248، ؛ مكـارم شـيرازي  248، ؛ معزى248، ؛ مشكينى248، ؛ مجتبوى758 /3 ، مترجمان
   .248، ؛ ياسرى467 /1 ، ؛ نسفى144 /5 ، ميبدي

ت  بدست مي عباس اللّه و عبد جبير بن اين نظر از گفته سعيد  پيـامبران  آيد كـه امـ
 انـد.  ايشـان دروغ گفتـه   فـتح بـه   و نصـر  يـا  عذاب وعده نزول در پيامبران بردند گمان

  ). 171 /11 ، (ابوالفتوح رازي
 از مجلـس  آن در و رسيدند به هم مجلسى در جبير بن سعيد و ضحاك: گفته شده

) مشـهور  قرائت طبق بر( وى ميكنى؟ قرائت چگونه را آيه اين: پرسيدند جبير بن سعيد
 بـه آنهـا   رسـولان  كـه  كردند گمان مردم: كه كرد معنا چنين و خواند به تخفيف »كذبوا«

 امـروز  تـا  چيـزى  چنـين : گفـت  شـنيد  را قرائت و معنى اين كه ضحاك اند. گفته دروغ
  .كار عجيبـي نبـود   مي شدم رهسپار به يمن مطلب اين فهم براى اگر و بودم نشنيده

    .)413-414 /5 ، (طبرسي
؛ 336 /6 ، اندلسـي ؛ 208 /6 ، طوسـي : تفاسيرهمسو با مورد دوم به شرح ذيل است

 ؛367-366، ؛ ابي زرعـه عبـدالرحمن بـن محمـد بـن زنجلـه      315-314 /12 ، مترجمان
  .149 /9، ؛ حسيني همداني121 /12 ، ؛ مصطفوي253 /3 ، مترجمان

گمان انبياء بر اينكه وعده خداوند خلاف خواهد شد كه ترجمه : ترجمه سوم 
   :هاي همسو با آن به شرح ذيل است

 گمان و شده مأيوس رسولان كـه  آنجا تا) كردند ضديت چندان انبياء با مردم(*  
 كـس  هـيچ  ديگـر  كـه  كردنـد  گمان يا( شد خواهد خلاف خدا نصرت وعده كه كردند
 ).248، اى قمشه الهى( .)كرد نخواهد آنها تصديق

 نااميد ما رسولان اينكـه  تا نمودند ضديت و مخالفت انبياء با نادان مردم قدر * آن
بـوده.   خـلاف  و دروغ ما يارى و نصرت وعده كه مي كردند گمان و گشته مأيوس و
  ).425، (بروجردى 
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 آمد، شد گفته دروغ هراينه ايشان كه بردند گمان و پيغامبران شد نوميد چون * تا
  ).209ما. ( يارى را ايشان

 بـه  درهـا  گويا تمـام  و گرفتند مى قرار حالات ترين سخت در و بودند بشر پيامبران
 كاسـه  كـه  مؤمنانى فرياد و، رسيد نمى نظر به گشايشى راه هيچ و شد مى بسته آنها روى

 لحظـه  يك در حالت اين در، شد مى نواخته آنها گوش در مرتبا بود شده لبريز صبرشان
 وعـده  نكنـد  كـه  افتـاد  مى آنها مغز به اختيار بى، فكر اين بشرى طبع مقتضاى به ناپايدار
 كه باشد شرائطى به مشروط پيروزى وعده است ممكن اينكه يا و! شود خلاف پيروزى
 دور خاطر صفحه از را آن و شدند مى پيروز فكر اين بر به زودى اما، باشد نشده حاصل

 ). ابن99 /10 ، مكارم شيرازي و همكاران(درخشيد.  مى آنها دل در اميد برق و كردند مى
ولي عايشه اين قرائـت را  اند  برگرداندهجبير ضماير را به رسل  ابن و عباس ابن، مسعود

  )336 /6 ، اندلسيبا توجه به عظمت انبياء رد نموده است. (

 شده گفته دروغ پيامبران به گمان كافران بر اينكه كه: ترجمه چهارم
  : است
اسـت.   شـده  گفتـه  دروغ) پيـامبران  يعنـى ( ايشـان  بـه  كه بردند گمان) كافران( 

  ).497، فارسى( 
 نفرسـتاده  را آنهـا  وخداونداند  بسته به خداوند دروغ انبياء كه بردند گمان قوم كفار

بـه   انبيـاء  كـه  بردنـد  گمـان  ). مشـركان 294 /7 ، (طيـب  است. نيامده آنها بر دستورى و
         اسـت.  نيامـده  آنهـا  بـر  دسـتورى  و نفرسـتاده  را آنهـا  وخداونـد اند  بسته خداوند دروغ

  )336 /6 ، اندلسي(

 : چهارگانههاي  ترجمهتوجيه 
  : توجيه ترجمه دسته اول

 از پيغمبـران  رسـيد كـه   حـدى  يعنى شرايط به مجهول و به تشديد »كذبّوا« قرائت
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 تكـذيب  كـه  كردنـد  يقين و: كذُبوا قدَ أنََّهم ظنَُّوا و. شدند نااميد الهى اخبار به قوم ايمان
  )1/67، الجزري ابن( اند. شده

، مجهـول  بـه صـورت   و به تشـديد  »كذبوا« قتاده و زهرى و عطا و حسن و عايشه
 به صورت و را به تخفيف »كذبوا« كه شده نقل مجاهد و عباس ابن از و. اند كرده قرائت
  ).312 /12 ، ؛ مترجمان413-412 /5، طبرسي( .اند كرده قرائت معلوم

فَقـَد كـُذِّبت   «: فرموده خداوند متعال اسـت ، دليل كسي كه به تشديد خوانده است
كلَنْ قبلٌ مسي« همچنين» رلسوا رلَ« و» فكَذََّبالرُّس نيـز مويـد قرائـت آنهـا      »إلَِّا كذََّب

) و 414-413 /5 ، ؛ طبرسـي 367، ؛ ابوزرعـه 2/15، (ابو محمد مكي بن ابي طالب .است
  ).171 /11 ، كند. (ابوالفتوح رازي دلالت مى تشديد به بر قراءت آيه سياق

  : توجيه ترجمه دسته دوم
 ابـن (. گوينـد  دروغ انبيـا  كـه  كردنـد  گمـان  قوم يعنى معلوم و به تخفيف »كذبوا«

 ) 171 /11 ، ؛ ابوالفتـوح رازي 316-315 /6 ، حسيني شـاه عبـدالعظيمي  ؛ 1/67، الجزري

معلوم است يعنى و مرسـل الـيهم گمـان كردنـد     و تخفيف ه قرائت ائمه عليهم السلام ب
به ايشان ، رسولان در آنچه ايشان را خبر داده بودند از نصرت دادن خداى تعالىحقيقتا 

ابـو محمـد مكـي بـن ابـي      ( .زيرا ياري خداوند شامل حال آنها نشده بوداند  دروغ گفته
  ).572-571 /2 ، شريف لاهيجي؛ 2/15، طالب

فرمـوده  ، حجت و دليل كسي كه به تخفيف خوانده است {معلوم يا مجهـول}  اما
ه  كذَبَوا الَّذينَ قعَد«خداوند متعال است كه  ولهَ  و اللَّـ  /5 ، ؛ طبرسـي 366، (ابوزرعـه  ».رسـ

414-413.(  
 وحركـاوشدداحذف ننجي وثاني

  
تـلا  ثابتـا كـذبواوخففنلكذا 

)105/ 1، (الشاطبي  
  : توجيه ترجمه دسته سوم

  اين ترجمه توجيه قرائي ندارد.
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  : توجيه ترجمه دسته چهارم
شـده   گفتـه  دروغ بـه پيـامبران   كه كردند گمان: مجهول يعني و به تخفيف »كذبوا«
 را »كـذبوا « كوفـه  اهل(بوده است.  دروغ نصرت و ظفر و فتح به الهى وعده يعنى است

 ابـو  )و207 /6، ؛ طوسي366، ابوزرعه؛ 2/333، الجزري ابن(اند.  كرده قرائت به تخفيف
 قرائـت ) معـروف  قرائـت  طبـق  بـر ( مجهـول  صورت به و به تخفيف را »كذبوا« جعفر
 علـيهم  صـادق  و بـاقر  و العابدين امام زين و السلام عليه على حضرت قرائت ، اند كرده

؛ 413-412 /5 ، طبرسـي ( .اسـت  همـين  نيـز  ديگـرى  جمـع  و علـى  بـن  زيـد  و السلام
ظن  اگربه تخفيف و مجهول  در قرائت )171 /11 ، ؛ ابوالفتوح رازي312 /12 ، مترجمان

و رسـولان  : شـود  مي به معنى يقين باشد و ضمائر به مرسل اليهم برگردد معني آن چنين
يقين كردند كه قطعا به آنها دروغ گفتـه شـده اسـت يعنـى قـوم ايشـان دربـاره ايمـان         

نصـرت مـا كـه نـزول عـذاب بـر       لذا آوردنشان به ايشان دروغ گفتند و ايمان نياوردند 
خواهـد  منافـات بـا عصـمت ن   معنـاي آيـه    صورتدر اين ؛ نازل شد، مكذبين قوم است

 ).572-2/571 ، (شريف لاهيجي .داشت

در ايـن آيـه دو    »كذُبوا«همان طور كه ملاحظه مي نماييد اختلاف قرائت در كلمه 
به تخفيف و به تشديد كه هر كدام مفهـومي را افـاده مـي كنـد. قرائـت بـه       ، گونه است

قرائت به تشديد به معناي تكذيب نمودن است؛ اما اين تخفيف به معناي دروغ گفتن و 
با توجـه بـه   ، كه چه كسي به چه كسي دروغ گفته يا چه كسي ديگري را تكذيب نموده

  است.  »ظنوا«آيد بلكه نيازمند توجه به مرجع ضمير در  نمي اختلاف قرائت به دست
نداشت لذا پـس  همان طور كه ملاحظه گرديد ترجمه سوم هيچگونه توجيه قرائي 

مي آيد كه ترجمه دسته سـوم ناشـي از وجـود     از بررسي تفسير و قرائات چنين به نظر
  : دليل روايي است؛ در ذيل به بررسي و نقد اين روايات پرداخته مي شود

  بررسي سند و متن دليل روايي مويد ترجمه دسته سوم 
لُ و   ح«عن ابي عبد االله عليه السلام في قول االله ، عن ابي بصير تَيأَس الرُّسـ تَّى إذَِا اسـ
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ظنت الرسـل ان الشـياطين تمثـل لهـم علـي صـوره       «: قال، مخففه، »ظَنُّوا أَنَّهم قدَ كذُبوا
تَيأَس  «كند كه درباره آيه الملائكه؛ ابو بصير از ابا عبد االله عليه السلام نقل مي حتَّى إذَِا اسـ

َقد مظَنُّوا أَنَّه لُ ووا الرُّسبُانـده شـود چـه معنـايي دارد    اگر به صورت تخفيـف خو ، »كذ ،
، قمـى ». (يعني انبيا گمان بردند شياطين به صورت ملائكه بر آنها پديدار شده اند فرمود

؛  موسـوي  6/400، مشـهدى  ؛ قمـى 261/ 18، ؛ مجلسي 276 /2، ؛ بحراني358 /1 
  )569 /2 ، شريف لاهيجي؛ 2/114، دارابي

 داده شود در برخـي  ارجاع رسولان به ضماير باشد و معلوم صورت به »كذبّوا« اگر
 بـه  را ها آن، كمتر يا زدن هم بر چشم يك مقدار به اى لحظه خداوند كه شده وارد اخبار

 عذاب آمدن وارد و يارى وعده در كه كردند گمان ها آن كه اين تا كرد واگذار خودشان
 بـه  شـيطان  كـه  كردنـد  گمان كه نحو بدين شده گفته دروغ ها آن به كنندگان تكذيب بر

 .اسـت  گفتـه  دروغ بـه  هـا  آن بر را عذاب و يارى اخبار و درآمده وحى ملائكه صورت
  ).596 /7 ، خاني و رياضي؛ 261/ 18، مجلسي؛ 217 /3 ، بحراني(

  الف) بررسي سند احاديث 

  : سند احاديث مويد ترجمه سوم نهايتا به شرح ذيل است
 أبـي  عن، بصير أبي عن، عمير أبي بن محمد عن، أبي حدثني: إبراهيم بن علي قال

 لهـم  تمثلـت  قد الشياطين أن فظنوا، أنفسهم إلى كلهم و«: قال، )السلام عليه( االله عبد
  )261/ 18، ؛ مجلسي 276 /2، ؛ بحراني358 /1 ، (قمى »الملائكه صوره في

 أقـل  أنفسـهم  إلى االله كلهم و«: قال، )السلام عليه( االله عبد أبي عن، شعيب ابن عن
  ).261/ 18، مجلسي؛ 217 /3 ، بحراني. (»عين طرفه من

  )261/ 18، مجلسياين دو حديث بخصوص مورد اول دور از ذهن مي باشد. (
، ؛ حلى261،  هاشم(نجاشى بن إبراهيم بن در كتب رجالي در ارتباط با وثاقت علي

، خـويى ابو بصير حماد بن عبـداالله ( ) 16،  إسحاق (نجاشى أبو هاشم بن ) و إبراهيم100
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عميـر را غيـر از    أبـي  بـن  محمـد سخن به ميان آمده است اما )686، الجواهري؛ 21/44
و گفته شـده كـه وثـاقتش ثابـت نشـده و      اند  عمير زياد بن عيسي دانسته أبي بن محمد

) همچنين درباره ابن شـعيب  487، الجواهري؛ 435-14/415، خويىمجهول مي باشد. (
آمده است كه همه رواياتش از ابي عبد االله عليـه السـلام اسـت و مجهـول مـي باشـد.       

راويـان ايـن احاديـث     ) حاصل آنكه آنچـه در ارتبـاط بـا   9، الجواهري؛ 1/235، خويى(
باشد زيـرا   نمي بدست آمد در مجموع بيانگر آن است كه اين دسته از احاديث قابل اعتنا

ه هستند اما در سلسله سند افراد مجهول يا راويـاني  گرچه برخي از افراد سلسله سند ثق
  كه از ضعفا نقل حديث مي كنند هم وجود دارند.

منبـع ايـن دو حـديث در    لازم به ذكر است كه پس از بررسي منابع مختلف نهايتا 
تفسير عياشي تفسـيري نفـيس بـوده كـه     همه كتب به تفسير عياشي و قمي مي رسد كه 

شده و همه روايات با سند آورده بـوده اسـت و تـا پايـان      سخنان ائمه در آن گردآوري
قرآن را نوشته اما اين تفسير به طور كامل به ما نرسيده است. برخي نيز از روي غفلـت  
سندهاي آن را حذف كرده و تنها به اولـين راوي حـديث از امـام اكتفـا نمـوده اسـت.       

هيم بن هاشم قمي از مشايخ ) تفسير قمي نيز از ابوالحسن علي ابن ابرا2/177، (معرفت
مـورد اعتمـاد و راسـت عقيـده اسـت.      ، ضـابط ، بزرگ حديث بوده است كه فردي ثقه

) امـا  2/183، ضابط و مورد اعتماد بوده اسـت. (معرفـت  ، ) پدرش نيز ثقه261،  (نجاشى
احتمال ميدهد كه راوي تفسـير معـروف بـه تفسـير     ، سيد موسي زنجاني، علامه معاصر

راويـان ضـعيف و   (م بن ابي حاتم قزويني است كه همواره از ضـعفا  علي بن حات، قمي
) باري اين تفسير آميخته اي است از  تفسير 2/184، غير موثق) روايت مي كند. (معرفت

علي ابن ابراهيم قمي و تفسير ابي الجارود زيدي مذهب و روايات ديگران. لذا انتسـاب  
، و به هر حال فاقد اعتبار است. (معرفتآن به علي ابن ابراهيم قمي ارزش سندي ندارد 

2/184.(  

  بررسي متن احاديث ب)
در بررسي متن اين حديث مي توان به مبحث عصمت اشاره داشت زيرا متن ايـن  
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كه اين نوشتار گنجـايش مباحـث    حديث با مباحث عصمت انبياء تنافي دارد. از آنجايي
يكي از مباحث كلامي كه با دلايل نقلـي و  : مفصل كلامي را ندارد به اختصار بايد گفت

، النبّـي  فـي  يجب«: به گفته خواجه طوسيعقلي اثبات شده است مبحث عصمت است. 
) در 213، (نصير الدين طوسى »متابعته لوجوب الغرض و فيحصل، الوثوق العصمة  ليحصل

 بلي؛ ش تهرانى ؛ نراقى؛ حسينى ؛ حلى، صدوق ؛ صدوق: كنارتباط با مبحث عصمت  (
به نظر مي رسد در رد ترجمه دسته سوم بايـد گفـت    )نعماني؛ محمدي؛ لاهيجى؛ طيب

 راه و ثـواب  به طريق و راهنمائى بشر تكميل براى خداوند كه است كاملى انسان پيغمبر
 آخـرت  و دنيا صلاح به آنچه آنان نمودن وادار و معصيت از احتراز و اطاعت و معرفت
 از آنهـا  كـردن  بيدار و مي باشد عالم دو هر زيان موجب  آنچه از آنان بازداشتن و است

 برخوردار براى بالجمله و شهوت و هوس و هوى قيد از نمودنشان رها و غفلت خواب
 و قبـيح  فعـل  يا گناه اگر ميگرداند. بنابراين مبعوث آخرت و دنيا سعادت از بشر نمودن
 الهـى  قانون مجرى وى زيرا آيد لازم غرض نقض شود صادر پيغمبر از شريعت خلاف
 و نمايـد  جلـوگيرى  سـايرين  از توانـد  نمـي  نكنـد  عمـل  به قوانين خودش اگر و است

، مي شود. (طيب آنها عذر بلكه نافرمانى بر ديگران جرات موجب قانون با وى مخالفت
عصـمت عبارتسـت از   «: تـوان گفـت   در تعريف عصمت مي) پس باتوجه به اينكه 158
و باتوجه به اينكه ياس  )171 ، محمدي( »دارد گناه و اشتباه مصون ميچه انسان را از  آن

: از پروردگار در شمار گناهان كبيره قرار دارد و نص قران به اين مطلب اذعـان دارد كـه  
»لا ي إِنَّه حِ اللَّهونْ روا مأَسلا تَي روُنوالكْاف مإِلاَّ الْقَو حِ اللَّهونْ رم أَسنـه  87، (يوسف »ي (

تنها انبياء كه حتي مردم عادي هم از خـدا نبايـد مـايوس شـوند زيـرا خداونـد متعـال        
) لذا ترجمه سـوم كنـار گذاشـته    124، نعامالا. (»اللَّه أَعلمَ حيثُ يجعلُ رِسالَتهَ« :فرمايد مي
       شود. مي
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  : نتيجه گيري
قرائي و روايات مطرح شده معلوم مي ، از نمونه هاي ارائه شده و مباحث تفسيري

  : گردد
شدن انبياء   تكذيب  -1: هستندبراي اين آيه ترجمه هاي موجود مبين چهار مفهوم  .1

گمان  -3  اند. گمان مردم بر اينكه انبياء به آنها دروغ گفته -2  توسط كفار يا مردم.
گمان كافران مبني بر اين كه به  -4  د.كربر اينكه خداوند خلف وعده خواهد  انبياء

 .پيامبران دروغ گفته شده است

 دوم و چهارم ناشي از اختلاف قرائت است.، ترجمه هاي گروه اول .2

ترجمه گروه سوم نادرست است و فاقد منشا قرائي است كه اين اشتباه يا از غفلت  .3
همـان مقصـود   ، آيـه اسـت و يـا منظـور متـرجم      ادبـي -مترجم در برداشت قرائـي 

 اند.قوم يا كافران را فراموش نموده، مترجمين گروه اول و دوم است اما كلمه مردم

قوم يا كافران قابل تصحيح مـي  ، ترجمه هاي گروه سوم با تقدير گرفتن كلمه مردم .4
 چنـدان  انبيـاء  بـا  مـردم (*: اى آمده است قمشه باشد به عنوان مثال در ترجمه الهى

 نصـرت  وعـده  كـه  كردند گمان و شده مأيوس رسولان كه آنجا تا) كردند ضديت
 نخواهـد  آنهـا  تصـديق  كـس  هيچ ديگر كه كردند گمان يا( شد خواهد خلاف خدا
مي رسد بـا افـزودن واژه [مـردم] بـه ترجمـه       به نظر). 248،: اى قمشه الهى( .)كرد

 كـه  آنجـا  تا) كردند ضديت چندان انبياء با مردم(* : ايشان بتوان آن را ترميم نمود
 خواهـد  خـلاف  خـدا  نصرت وعده كه كردند گمان [مردم] و شده مأيوس رسولان

، . ايـن ترجمـه  )كـرد  نخواهـد  آنهـا  تصديق كس هيچ ديگر كه كردند گمان يا( شد
توهم عدم عصمت و تصور اين كه انبيا وعده خداوند را دروغ و خلاف بپندارند از 

 بين خواهد برد.

اگر چه ترجمه دسته سوم داراي دليل روايي است اما اين روايات مـورد مناقشـه و    .5
جرح سند و متن قرار مي گيرد؛ سند اين روايت به خاطر حضور راويان مجهول در 
روايت رد مي شود و رد شدن متن اين روايت به اين علت اسـت كـه در بردارنـده     
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استنباط عدم عصمت انبياء است كه اين مبحث(عصـمت) در متـون مـتقن كلامـي     
 اثبات شده است. 

گمان انبياء بر اينكه خداونـد خلـف   «نكته قابل ذكر اينكه  ترجمه دسته سوم يعني  .6
-مـي  »ظنوا« متأثر از ساختار متن آيه و اختلاف در مرجع ضمير» د.كروعده خواهد 

 به رسل موجب چنين برداشت نادرستي شـده كـه   باشد بدين معنا كه ارجاع ضمير
 باشد. از غفلت مترجم در برداشت ادبي آيه ناشياين اشتباه ممكن است 

و بـه دو  انـد   لازم به ذكر است كه برخي از مترجمان به اختلاف قرائت توجه نموده .7
الاسـلام را   به عنوان مثال ترجمه فيض، صورت معناي مورد نظرشان  را بيان نموده

 كفـّار  يـا ( دانند دروغگو را ايشان، كفّار كه نمودند باور و *يقين: وان نام بردمي ت
 عـذاب  از ترساندن و پاداش و به ثواب دادن مژده درباره« پيغمبران كه كردند گمان

  ).478-477 /2 ، الاسلام فيض(مي گويند.  دروغ ايشان با »كيفر و
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 كتابشناسي
بهـرام  ، بروجـردي ، بـرزي ، انصاريان، انصارياي،  الهي قمشه، اشرفي تبريزي، ارفع، آيتيهاي  قرآن به ترجمه .1
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